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Es war einmal ein 

weiser Gärtner, der zwei 

Apfelbäumchen mit schwachen 

Wurzeln in die Nähe eines 

wunderschönen Flusses 

pflanzte. Der Gärtner sagte zu den 

zwei Bäumchen:

„Hallo ihr Lieben! Ich möchte, dass 

ihr euch sehr anstrengt, damit ihr in ein paar 

Jahren starke und schöne Bäume werden 

könnt. Ihr müsst wissen, das Wetter wird 

nicht immer so schön sein, wie es 

heute ist. Es kann vielleicht stürmisch 

werden, also befestigt eure Wurzeln 

gut, wenn ihr nicht den Halt verlieren 

und ans Flussufer fallen wollt.



یکی بود، یکی نبود. در یکی از روزهای قشنگ خدا، باغبان دانا دو نهال کوچک سیب 
را که ریشه های ضعیفی داشتند کنـار رود زیبایـی کـاشت و به آن هـا گفت:

 »عزیزان من! دوست دارم تمام تلاش تان را بکنید که تـا چند سال دیگـر درخت های 
مفیدی شوید. این را هم بدانید که هوا همیشه این قدر آرام نیست و ممکن است بعضی 
روزها طوفانی شود. پس برای این که در روزهای طوفانی از جا کنـــده نشوید، لازم است 

ریشه های قوی و محکمی داشته  باشید.«



یکی از نهال ها با خوشحالی لبخند زد و از باغبان دانا به خاطـر این که 
او را کاشته بود، تشکّر کرد و گفت: »من می خواهم حتماً یک روز درخت 

قوی و مهربانی شوم.«
و خیلی زود دست به کار شد و شروع کرد به فرو کردن ریشه هایش درون 
خاک! بعضی جاها خاک سفت بود و حرکت کردن سخت می شد؛ اما نهال دست 

بردار نبود و مسیر دیگری را  برای فرو کردن ریشه های خود پیدا می کرد. 
نهـال دیگـر که از بودن خود خوشحـال و راضـی نبود، با اخم غُـر زد و گفت: 

»چرا مرا کاشتی؟ من حوصله ی این همه تلاش را ندارم.«

Der erste junge Baum lächelte 

freundlich und bedankte sich beim 

Gärtner dafür, dass er ihn gepflanzt hatte. 

„Ich möchte ein freundlicher und starker 

Baum werden“ sagt er und fing sofort an, seine 

Wurzeln tief  in den Boden zu stecken. Die Erde war 

schwer und anstrengend zu bewegen, doch er wollte 

nicht aufgeben und versuchte es immer wieder. 

Der zweite junge Baum hatte sich nicht 

wirklich gefreut gepflanzt worden zu sein. 

Er runzelte seine Stirn und fragte den Gärtner, 

„warum hast du mich gepflanzt? Ich bin noch nicht 

bereit für so eine Anstrengung!“





Bald wurde der freundliche junge Baum ein Freund vom Fluss, 

der Sonne, des Himmels, vom Wind und den Vögeln.

Er sah zum Himmel hinauf  und redete mit dem Mond bis spät 

in der Nacht. Danach schloss er seine Augen, atmete tief  durch 

und träumte die restliche Zeit der Nacht davon, ein starker und 

wertvoller Baum zu werden.

همه  با  زود  خیلی  مهربان  درخت 
دوست شد. بـا خاک، رود، خـورشید، 

آسمان، ماه، باد و پرنده ها!
و  می زد  زل  آسمان  به  می شد،  که  شب 

یک عالمه با ماه و ستاره ها حرف می زد. بعد هم 
می کشید  عمیقـی  نفس  می بست،  را  چشم هایش 

محکم  قوی،  درخت  که  می دید  را  خـودش  خیالش،  در  و 
و  خوب  فکر  همه  این  با  و  است  شده  مفیدی  و 

شیرین، به خواب می رفت و تمام شب 
خواب های قشنگ می دید. 





درخت مهربان صبح های زود، قبل از طلوع خورشید بیدار می شد. 
اول به خدا سلام می کرد و او را شکـر می کرد که هست و  می تواند 

زندگی کند. هر روز از خودش می پرسید: 
» امروز چه کارکنم بهتراســت؟ چه طور ریشــه هایم را قوی تر کنم؟ 
چه طور شاخه های بیشتری  بدهم؟ چه طور مهربان تر باشم؟ چه کارکنم تا 

دوست های بیشتری داشته باشم؟« 
بعد هم کمی خم می شد تا خودش را در آب رودخـانه ببیند و با لبخند تکرار 

می کرد: 
من درختـی مهربانـم                          خوشحال و خوش زبانم

    زندگی چه قدر قشنگه                          ممنـــون از باغبـــــانم!

Der freundliche Baum wachte morgens früh auf, bevor die Sonne 

aufging. „guten Morgen, Herrgott“ sagte er und bedankte sich bei 

Gott für das wunderschöne Leben, das Er ihm schenkte. Jeden 

Tag fragte sich der junge Baum: „was könnte ich tun, um mich 

zu verbessern? Wie kann ich meine Wurzeln stärken? 

 Wie kann ich freundlicher werden? Was könnte ich tun, 

um mehr Freunde zu gewinnen?“ 

Der junge Baum beugte sich leicht, um sich im 

Spiegel des Wassers anzusehen und lächelte. Zu sich 

selbst sprach er: „Ich bin ein freundlicher Baum. 

Was für ein wunderschönes Leben! Vielen Dank an 

meinen Gärtner





روزها و شب ها یکـی یکـــی می آمدند و می رفتند و درخت مهـربان خوب 
رشد می کـــرد و قد می کشــید. ریشــه هایش هم کاملًا در خاک فرو رفته  و 
شـاخه های زیادی داده بـودند؛ اما درخت اخمـو خیلی خوب  رشد نکرده بود، 

چند تا شاخه ی کج و کوله داشت، با ریشه های ضعیف و کم جان!

Es vergingen Tage und Nächte. Der freundliche Baum gedieh 

prächtig. Seine Wurzeln tauchten tief  und fest in die Erde ein und 

er entwickelte viele Äste.

Der quengelige Baum wuchs hingegen nicht so gesund auf. 

Ihm wuchsen verbogene Zweige und schwache Wurzeln.





An einem kalten Wintertag ging der Gärtner mit einer Schere 

in seinen Garten und sagte: „ Meine Lieben. Wenn ihr köstliche 

Äpfel haben wollt, solltet ihr mir erlauben, eure 

überschüssigen Zweige zu schneiden.“ 

Der quengelige Baum wickelte seine Zweige 

um sich herum. “ich werde nicht zulassen, dass 

du meine Zweige schneidest. Ich will sowieso keine 

Früchte haben.“

Der Gärtner 

versuchte den 

jungen Baum zu 

überreden, aber 

es klappte nicht. 

Doch der freundliche 

Baum erlaubte dankbar 

dem Gärtner seine Zweige zu 

kürzen.



تا این که در یکی از روزهای سرد زمستان، باغبان دانا با یک 
قیچی باغبانی به سراغ درخت ها آمد و گفت: 

»عزیـزان من! اگر می خـواهید به زودی سیب های آبدار و خوشمزه 
داشته باشید، بـاید به من اجازه بدهید شاخه هـای اضافی تان را که جلوی 

رشد بهتر شما را  می گیرند، جدا کنم.«
درخت اخمو زود شاخه هایش را دور خودش پیچید و گفت:

»من اجازه نمی دهم شاخه هایم را قطع کنـی، اصلًا دوست نـدارم 
میوه داشته باشم!«

باغبان هرچه درخت را نـــوازش کرد و بـا او حرف زد، فایده ای نداشت که نداشت؛ 
ولی درخت مهـربان با خوشحالی شاخه هایش را جلـو آورد و باغبان هم بااحتیاط و آرام،  

شاخه های اضافی اش را جدا کرد.



کم کم فصل بهار از راه می رسید. 
درخت مهربان شـروع به جـوانه زدن 

کرد و پـر از شکوفه های قشنگ شد. 
درخت مهربان خیلی زیبا شده بود 
و عطرشکوفه هایش همه جا را پر کرده 

بود. 

Nach und nach kam 

der Frühling näher. Der 

freundliche Baum begann 

zu blühen und war voller 

wunderschöner Blüten. 

Er sah hübsch aus und 

der Duft seiner Blüten war 

überall zu riechen.





Im Sommer trug der 

freundliche Baum viele große 

und köstliche Äpfel, aber der 

mürrische Baum hatte nur kleine, 

unreife Früchte. Die beiden 

Bäume durchlebten 

gemeinsam viele 

Jahreszeiten.  

Nach einigen Jahren 

war der freundliche 

Baum der hübscheste 

und der mit den meisten 

Früchten im Garten. Seine 

Blätter und Zweige gaben 

Singvögeln Schutz. Menschen ruhten in seinem Schatten. Kinder 

spielten unter ihm mit freudigen Gesichtern. Der freundliche Baum 

war glücklich, dass er nützlich für andere war, aber traurig, als er 

seinen mürrischen Freund sah. Der freundliche Baum drängte seinen 

unglücklichen Freund seine Wurzeln zu stärken, bevor es zu spät 

wäre, aber der mürrischen Baum hörte ihm überhaupt nicht zu.



فصل تابستان که شروع شد، درخت مهربان سیـب های درشت و خوشمزه ای داد؛ ولی 
درخت اخمو فقط چند تا سیب کـوچک و کرمو داده بود. زندگی ایـن دو درخت همین طور 

ادامه داشت. 
فصل ها و سال ها می آمدند و می رفتند. بعد از گذشت سال ها، درخت مهربان یکی از 
زیباترین و پـرفایده تـرین درخت ها شده بود. شـاخه های پهن و پر از برگش، پناهگاهی 
شده بود برای پرنده های بی لانه ای که هر روز آن جا آواز می خواندند. مردمی هـم که از 

آن جا رد می شدند، زیر سـایه اش می نشستند و استراحت می کردند. 
بچه ها هم زیر درخت بـازی می کردند و صورت های نازشان از خنده 

و شادی پر می شد.

برای     می توانست  این که  از  مهربان  درخـت 
دیگران کاری انجام دهد و مفید بـاشد، احساس 
خوبی داشت؛ ولی همیشه از دیدن درخت اخمو 
ناراحت می شـد و دلـش به حـال او می سوخت. 
برای همین، مـدام با او حـرف می زد و از او 
را  ریشـه هایش  نشده  دیـر  تا  می خواست 
قـوی کنـد؛ اما درخـت اخمو اصـلًا حاضـر 
نبود به حرف های درخت مهربان گوش کند.



تا این که یک روز هوا طوفانی شد و باد تندی وزید. 
و  نگه دارند  را محکم  او  تا  از ریشه هایش خواست  مهربان هم زود  درخت 
آن ها هم همین کـار را برایش انجام دادند؛ اما درخـت اخمو با ریشه های ضعیفش 

نتوانست در برابر طوفان مقاومت کند و روی زمین افتاد.

Eines Tages wurde das  

Wetter stürmisch.  

Ein starker Wind begann zu wehen. 

Die Wurzeln des freundlichen Baumes 

hielten ihn fest am Ufer, aber die  

schwachen Wurzeln des mürrischen  

Baumes konnten dem Sturm nicht  

widerstehen, und der starke Wind blies ihn auf 

den Boden.





Der weise Gärtner hatte sich während 

des Sturms viel Sorge um seine Bäume 

gemacht. Als er in seinen Garten kam, 

waren die ausgerissenen Wurzeln des 

quengeligen Baums das einzige, was von 

dem unglücklichen Baum übrig geblieben 

war. Die Augen des Gärtners füllten sich 

mit Tränen.  

Er setze sich zu dem unglücklichen 

Baum und sagte: „mein Lieber, 

erinnerst du dich daran, dass ich dir 

geraten habe, deine Wurzeln zu 

stärken? 

 Du hast mir nicht zugehört.”

Dann sagte der Gärtner zu 

dem freundlichen Baum: 

“Ich bin froh, dass du auf 

meinen Rat gehört hast 

und dass du gesund 

bist. Ich wünschte, 

dein Freund hätte 

auch auf meinen 

Rat gehört.”



باغبان دانا که نگران درخت هـا شده بود، خودش را به 
آن ها رسـاند و از دیـدن درخت اخمو که از ریشه درآمده 
و روی زمیـن افتـاده بـود، خیلی ناراحت شد و با چشم های 

پر از اشک کنار درخـت نشست و گفت:
»عزیزم! دیدی چه قـدر نصیحتت کـردم  و گوش نکردی؟ 
درختی که ریشه های قوی نداشته باشد، بالاخره یک روز از 

پا درمی آید.« 
سپس به سراغ درخت مهربان رفت و گفت: »خوشحالم 
که به حرف هایم گوش کردی و سالم ماندی! کاش دوستت 

هم مثل تو به حرف هایم گوش کرده بود!«



حالا بعد از سال های ســال، درخت مهربان همچنان قوی و محکم ایستاده است و 
با شاخه ها، ســـایه ی خنک و سیب هـای خوشمـــزه اش از آدم هـا و حیـوانات زیـادی 

پذیرایـی و آن هـا را شاد و خوش حال می کند.  
درخت مهربان همیشه خدا را به خاطر این که هست، به هدفش رسیده و مفید است، 

شکر می کند...

Jetzt, nach vielen Jahren, steht der freundliche Baum immer 

noch stark da und spendet Schatten und köstliche Äpfel für viele 

Menschen und Tiere. Immer wieder denkt er an Gott und dankt ihm 

für sein Leben und für alles was er erreicht hat.





                  سلام دوست من!
                قصّه را دوست داشتي؟

       آیا تا حالا فکر کرده ای باغبان های زندگی ات چه کسانی هستند؟
اگر نهال بودي، دلت مي خواست جای کدام شان باشی؟

به آینده ات فکر می کنی؟
خودت را دوست داری؟ دیگران را چه طور؟

اهل تلاش کردن هستی یا زود خسته می شوی؟ 
دوست داري قصّه مان ادامه پيدا کند؟

 khaaleneda@yahoo.com اگرخواستي، تو هم برای من قصّه بنویس و به آدرس
بفرست تا به نام خودت چاپ شود.

Hallo mein Freund!
Hat dir die Geschichte gefallen?
Hast du schon mal darüber nachgedacht, wer die Gärtner in deinem Leben 
sein könnten?
Wenn du einer von den jungen Bäumchen sein könntest, welche wärst du?
Denkst du manchmal an deiner Zukunft?
Hast du dich und auch andere lieb?
Bist du eine fleißige Person oder wirst du schnell müde?
Möchtest du, dass diese Geschichte weitergehen kann? Wenn, dann 
schreibt mir bitte eine Geschichte und schicke sie mir an meine Email-
Adresse: khaaleneda@yahoo.com und ich werde sie mit deinem Namen 
veröffentlichen.
                                                                                           


